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که خود را مسلمان،  در هر صورت امروزه تمام سعى و تلاش وهابیون این است

و سایر فرق و مذاهب اسـلامى را مخـالف و اهـل بـدعت معرفـى کننـد. در اینجـا        

  آوریم:سنّت می  هایى را به نقل از نویسندگان وهابى و مذاهب اهل نمونه

 سنّت  هاى اهل دیدگاه وهابیت درباره فرقه  

 مـذاهب اسـلامى   ههاى خود سـخنان تنـدى را دربـار    تابو ک وهابیون در فتاوا

بـه کـار    (شیعه، اشاعره، ماتریدیه، قادریه، نقشبندیه، کوثریـه، اخوانیـه و غیـر آنهـا)    

گـاه بـه جهمـى بـودن و      و سنّت اند. گاهى تعبیر به اهل بدعت و مخالف اهل برده

  م:یکن مى نقلرا از عبارات آنان اند که در اینجا برخى  تعبیرهاى دیگرى یاد کرده

ماتریدیـه و اشـعریه   : آمده اسـت  ،لیف ابن تیمیهتأ ،طیهشرح عقیده واسدر  .١

انـد. عثیمـین    سـنّت  مخالف اهل اند  ـسنّتاهل  هاي کلامیترین فرقهکه از مهم ـ

  گوید:می

شود که هر کـس بـا روش آنـان مخالفـت     از سخن ابن تیمیه استفاده می

طـور مثـال، اشـاعره و    سـنّت و جماعـت بیـرون اسـت. بـه     کند، از اهـل  

آیند؛ زیـرا روش آنـان مخـالف پیـامبر     شمار نمیسنّت به یدیه از اهلماتر

که اهل سنّت را کنند کسانین رو، اشتباه مییو اصحاب است. از ا̂ اکرم

 ـاند. چگونـه تمـام ا  به سه گروه سلفی، اشاعره و ماتریدیه تقسیم کرده ن ی

کـه  درحالیکه با یکدیگر اختلاف دارند؟  اند، در صورتیسنّت ها اهلگروه

غیر از حق چیزي جز ضلالت و گمراهی نیست... . از این رو، امکان ندارد 

که دو ضد بـا یکـدیگر قابـل جمـع     ها در حق جمع شوند؛ چناناین گروه

٣نیستند. پس چگونه مخالفان سنّت را جزء اهل سنّت بدانیم.
  

                                         
فهم فى و علم من کلام المؤلف(ابن تیمیۀ) انه لایدخل فیهم(اهل السنّۀ و الجماعۀ) من خال. «3

طریقتهم. فالأشاعرة مثلاً و الماتریدیۀ لایعدون من أهل السنّۀ و الجماعۀ فى هذا الباب، لأنهم 

 و أصحابه... و لهذا یخطى من یقول: أنّ أهل السنّۀ و الجماعۀ صلى الله عليه وسلممخالفون لما کان علیه النبى
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ل کنـد کـه اشـاعره و ماتریدیـه از اه ـ     در جاى دیگر کتاب نیز تصریح مـى وي 

  ٥اند. و آن دو خلاف طریق سلف را رفته ٤نیستند سنّت

بعـد از   ،دهـد  را فرقـه اشـاعره تشـکیل مـى     سـنّت  که بیشتر اهلبا توجه به این

هـاى   کتـاب وهابیـان  اى کـه   گونـه بـوده؛ بـه  اشـاعره   ، بیشترین هجمه علیهشیعه

  اند. مستقلى را در رد این فرقه نوشته

الرسـالۀ الواضـحۀ   الحنبلى، کتابى درباره قرآن و کلام الهى بـه نـام    ابن  .٢

و  سـنّت   نوشته. نویسنده وهابى کتاب که فقط خـود را اهـل   ةفى الرد على الأشاعر

 سـنّت بـه شـمار نیـاورده و هرگـاه      داند، اشاعره و ماتریدیـه را از اهـل   جماعت مى

هـا را در مقابـل    ریدیه و سایر فرقـه را بیان کرده، دیدگاه اشاعره، معتزله، مات  مسئله

بـا آن   سـنّت انـد و اهـل   قرار داده؛ مثلاً گفته: اشاعره بر این عقیده سنّت  قول اهل

    ٦اند.مخالف

و آنهـا را   ٧قرآن مانند نظـر مشـرکین دانسـته    هاو همچنین نظر اشاعره را دربار

  گفته:و  کردهمعرفى  سنّتاهل بدعت و مخالف  قرآن و 

هایشان، با صـریح قـرآن، سـنّت پیـامبر،     عره به سبب بدعتتحقیق اشابه

                                                                                        
 ثلاثۀ: سلفیون، و أشعریون و ماتریدون، فهذا خطأ، نقول: کیف یکون الجمیع أهل السنّۀ و هم

نظر کیف لنمختلفون؟! فماذا بعد الحق إلّا الضلال... هذا لایمکن إلاّ إذا أمکن الجمع بین الضدین... 

 ).22، صشرح العقیدة الواسطیۀ» (نسمى من خالف السنّۀ أهل السنّۀ

 .463، صهمان. 4

 .همان. 5

 .201، ص1ج الرسالۀ الواضحۀ فى الرد على الاشاعرة،ر.ك:  .6

الرسالۀ الواضحۀ فى الرد على الاشاعرة، ( » مقارنۀ بین قولى الاشاعرة و المشرکین فى کلام اللهّ«. 7

 ).388، ص2ج
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انـد و از کفـار    عقل و اجماع ادیان الهی مثل یهود و نصارا مخالفت کـرده 

  ٨.اندقریش در تکذیب قرآن فراتر رفته

 ابـن  هـاي سنّت به گـروه   که آیا تقسیم اهل الؤسعثیمین در پاسخ  این  .٣

  نویسد:   اشاعره و ماتریدیه صحیح است، مىتیمیه، 

ها بسیار روشن است و امکـان نـدارد کـه واژه     اختلاف در روش این گروه

کـار بـرد. از ایـن رو، اهـل     اهل سنّت را بر دو روش متغـایر و متضـاد بـه   

سنّت مخصوص مدرسه ابن تیمیه است، نه مدرسـه اشـاعره و ماتریـدي،    

جمع بین ضدین اسـت کـه    دن ظلم وو هر دو گروه را از اهل سنّت شمر

    ٩.تحقق آن محال است

دیگر از علماي وهـابی، در پاسـخ اینکـه     محمد بن ابراهیم آل شیخ، یکی .٤

گویـد:   در نماز جماعت به امامت اشاعره جایز اسـت، مـى   سنّتآیا اقتداي اهل 

کـه  همچنـین او معتقـد اسـت کسـانى     ١٠جایز نیسـت.  (اشاعره)امامت مبتدع 

                                         
من الیهود  فقد خالفت الأشاعرة ببدعتهم نص الکتاب و صریح السنۀّ و أدلۀ العقول و إجماع أهل الملل«.8

الرسالۀ الواضحۀ فى الرد على الاشاعرة، (  ،»و النصارى و الزیادة على کفار قریش فى تکذیب القرآن...

 .)397، ص2ج

شاعرة و الماتریدیۀ و هل تقسیم اهل السنّۀ الى قسمین: مدرسۀ ابن تیمیۀ و تلامیذه و مدرسۀ الأ. «9

هاتین المدرستین  .. من المعلوم ان بین .تقسیم صحیح؟ و ما موقف المسلم من العلماء المؤولین؟ 

و صفاته فالمدرسۀ الاولى یقرّر معلموها وجوب إبقاء   اختلافاً بینا فى المنهاج فیما یتعلق بأسماء اللّه

فاته... و المدرسۀ الثانیۀ یقرّر معلموها وجوب و ص  النصوص على ظواهرها فیما یتعلق باسماء اللهّ

صرف النصوص عن ظواهرها و هذان المنهاجان متغایران تماماً... و انما المقصود بیان أن وصف(اهل 

السنّۀ) لایمکن أن یعطى لطائفتین یتغایر منهاجهما غایۀ التغایر... و على هذا فیتعین أن یکون وصف 

م فیه أهل المدرسۀ الثانیۀ لأن الحکم بمشارکتهم ایاهم جور، و جمع أهل السنّۀ خاصاً بهم لایشارکه

مجموعۀ فتاوى و مسائل » (بین الضدین و الجور ممتنع شرعاً و الجمع بین الضدین ممتنع عقلاً

 ).50، رقم 1، ج العثیمین

  لهّفى الصلاة و ان کان نص الواقف و شرطه کما ذکرت فان فاء ال لایجوز تقدیم مبتدع اماماً.«10
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انـد، اشـتباه    ا سه فرقه: اهل حـدیث، اشـاعره و ماتریدیـه دانسـته    فرقه ناجیه ر

و هذا قول باطل، لأنهم من أهل الوعید؛ « :که سفارینى گفته استاند، چنان کرده

  ١١.»الضلال ۀ، بل هم من المبتدعۀۀ. فلیسوا من اهل السنّلمخالفتهم أهل السنّ

 رادو گـروه   د،کتـاب خـو   هبن صالح محمود، در مقدم ـ ر عبدالرحمندکت  .٥

گـروه روشـنفکر و ناسیونالیسـم کـه بـه اسـلام        خطرناك دانسته: اولبراى اسلام 

هـاى کلامـى    فرقـه  گـاه وي آندوم پیـروان متکلمـین و تصـوف.     ؛اعتقادى ندارند

جـا قسـمتى از   از ایـن گـروه شـمرده اسـت. در این    تـر   اشعرى و صوفى را خطرناك

  کنیم:   ن نقل مىمندا آگاهى علاقه برايگفتار این وهابى را 

و فى العصر الحاضر نشأت اضـافۀ إلـى الفـرق و الطوائـف القدیمـۀ      

تیارات فکریۀ متعددة و أخطـر مـا یواجـه مسـیرة المسـلمین الیـوم       

تیاران کبیران: أحدهما تیار القومیین و العلمـانیین الـذین لایرفضـون    

عتـزال و  الاسلام صراحۀ...و التیار الثانى: تیار أهل البدع من أهل الإ

الکــلام و التصــوف... و أخطــر مــا یمثــل هــذا التیــار، الأشــعریۀ و  

أن لهما امتداداً عریضاً فى اماکن مختلفـۀ مـن العـالم     ثحی ؛الصوفیۀ

  سلامى، و ساعد على ذلک امور من أهمهما:الإ

و أ . تبنّــى کثیــر مــن الجامعــات و المراجــع العلمیــۀ للمــذهب الأشــعرى1 

  الحق الذى یجب أن یکون ضمن مناهج التعلیم. الماتریدى على أنه المذهب

. استمرار تبنّى هذا المذهب من خلال دروس المشـایخ فـى بعـض    2

الــبلاد منــذ قــرون مضــت و ربطــه فــى الغالــب بالمــذاهب الفقهیــۀ  

                                                                                        
رسائل و فتاوي ( ،»اوثق و غیر خاف علیکم حکم امامۀ الفاسق فکیف بالمبتدع  احق و شرط اللّه

 ).685، ص1، جالشیخمحمد بن ابراهیم آل 

 .2، جاللالى البهیۀ فى شرح عقیدة الطحاوى.  11
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  المشهورة، بحیث أصبح أمراً معهوداً و طریقۀ مسلمۀ.

 ـ   . 3 ذا وفرة الکتب و المراجع المخطوطۀ و المطبوعـۀ التـى تخـدم ه

  .المذهب

شـعرى،  . الترابط أو الإمتزاج الذى وقع بین المـذهب الصـوفى و الأ  4

لکن هذه التیارات بامکاناتهـا الکبیـرة    ...، وۀمما جعل الطرق الصوفی

و جهودها المتواصلۀ یقابلهـا تیـار قـوى، منتشـر فـى أنحـاء العـالم        

  .الاسلامى یتبنّى عقیدة السلف و منهجهم فى الإستدلال
  

و اهـل بـدعت و    سـنّت و جماعـت)    (اهـل  نویسد: بین مذهب سـلف  مىسپس 

از بسـیاري  هوا خلط شده است و مایه تأسف است که  مذهب اشاعره در بـین  هل ا

کـه   گویـد مـی و جماعت مشـهور شـده اسـت. او در ادامـه      سنّت  مردم مذهب اهل

در رد آن بایــد بــه  ،از ایــن رو .مــذهب اشــاعره همــواره در حــال گســترش اســت

  نویسد: . او در پایان مقدمه مىمراجعه کردتیمیه  هاى ابن کتاب

تیمیـۀ و جهـوده العلمیـۀ    و لاشک أن البحوث حـول کـل مـن ابـن     

المختلفۀ و حول الاشاعرة و اعلامهم و عقایدهم کثیرة جـداً؛ کمـا أنّ   

فیـه  لعلمائنا الأفاضل ردود متنوعۀ على الأشاعرة و بیان مـا خـالفوا   

  12.مذهب السلف

کند که از اشـاعره نسـبت بـه مـذهب      تیمیه نقل مى همچنین وي از  قول ابن

                                         
الا و یکون  قلما یتصدى احد للرد على المعتزلۀ او الأشاعرة أو المتصوفۀ أو الرافضۀ أو غیرهم« .12

جل اعتماده فى ذلک بعد الکتاب و السنّۀ و اقوال السلف، على ردود و مناقشات هذا الإمام 

 العظیم... و اخیراً فیما یلاحظ أن ردود شیخ الإسلام على کثیر من الطوائف التى کانت اشد إنحرافاً

ر. ك: ؛ نیز 1ج الاشاعره، موقف ابن تیمیۀ من( »کالفلاسفۀ و غلاة الصوفیۀ و المعتزلۀ ؛من الأشاعرة

 .)958، شمجتمع الکویتیۀمقاله عبدالعزیز بن باز در مجله 
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اهـل حـدیث و   بودند از این رو حدیث فرقه ناجیه و سـواد اعظـم را بـر    نسلف آگاه 

  ١٣کنند. حمل مى ،آنان را پذیرفته کسانى که افکار و روش

فـى ابطـال عقایـد    جهود علماء الحنفیۀ الدین سلفى در کتـاب  . دکتر شمس6

  نویسد: مى سنّت علماى مورد قبول اهل هدربار القبوریۀ

  ١٤اند: تفتازانى و جرجانى و ماتریدى جهمى ک.ی

و سایرهم کثیر من المتکلمـین مـن الماتریدیـۀ الحنفیـۀ و الأشـعریۀ      

الکلابیۀ بسبب العکوف على کتبهم الفلسفیۀ، فتأثروا بعقائدهم القبوریۀ 

حتى صاروا دعـاة الـى القبوریـۀ و الجهمیـۀ فـى آن واحـد: امثـال:        

ــۀ   ــۀ و القبوری ــازانى فیلســوف الماتریدی و الجرجــانى  ق)792(التفت

   15.)ق816(الخرافى الکلامى الحنفى الصوفى 

اتبــاع ابــى منصــور «گویــد:  نویســنده در پــاورقى، در معرفــى ماتریــدى مــى

  .»الماتریدى الحنفى الجهمى

  :ملحد و زندیق است ،مثنوىصاحب  ،مولوى رومى دو.

و قد عرفّ هؤلاء المداحۀ الزنادقۀ بالصوفیۀ الحلولیۀ و الاتحادیۀ القبوریۀ 

ــال الحــلاج( ــۀ؛ أمث ــن الفــارض(309الخرافی ــن 632ق) و اب ق) و اب

ق) و المولـوى الرومـى الحنفــى   669ق) و ابـن ســبعین( 638عربـى( 

                                         
ۀ رسوله و و سنّ  فأهل الحدیث مرادف لأهل السنۀّ، یقول اللالکائى: فلم نجد فى کتاب اللّه. «13

 ).26، ص1، جمجموع الفتاوى» (آثار صحابته الا الحث على الاتباع و ذم التکلف و الإختراع...

شود. وى شاگرد جعد بن درهم  ق) گفته مى128بن صفوان متوفاى(م . جهمیه به پیروان جهم 14

ترین عقاید آنان، جبرگرایى است و اینکه ایمان امیه کشته شد. از مهماست که در اواخر دوران بنى

 ).ملل و نحل؛ الفرق بین الفرقشود(ر.ك .  تنها با معرفت حاصل مى

 .24، ص1ج، جهود علماء الحنفیۀ. 15
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ق) و خواجـۀ  690ق) و القونوى و التلمسـانى( 672صاحب المثنوى(

ق) و  872ق) و عبــدالکریم الجیلــى(791نقشــبند امــام نقشــبندیۀ (

ق) و الشــعرانى 898الجـامى الحنفــى شــارح الکافیـۀ و الفصــوص (  

  16.ق)143ق) و النابلسى الحنفى (973(

  :گذارند ها بدعت اکثر حنفى سه.

فاکثر القبوریۀ فى الحنفیۀ لکثرة عددهم و کثرة الفرق المبتدعۀ فیهم و 

کثرة الملوك و الامراء و القضاة القبوریـۀ فـیهم. ثـم فـى المالکیـۀ و      

  17.الشافعیۀ. و نزر قلیل من الحنابلۀ... 

  :اندهاى مصرى و مکتب زاهد کوثرى اهل بدعت جماعت تبلیغى، اخوانى چهار.

و قد وصل الأمر بسبب ذلک و سکوت السـلفیین المثلجـین الـى ان    

الدعوات البدعیۀ المستوردة مـن الهنـد کالدیوبندیـۀ التبلیغیـۀ و مـن      

الترك کالکوثریۀ الجهمیۀ و من مصر کاخوانیۀ السیاسیۀ و من غیرهـا  

وریۀ و نحوه قد دفعت عقیدتها فى هـذه الـبلاد الطـاهرة    کالصوفیۀ القب

18الى ان تأثر بها بعض اهل التوحید فنصروها و کرهوا الرد علیها.
  

    :همانند یهود است ،(حنفیه)روش برخى اتباع مذاهب  پنج.

لقد صدق هؤلاء العلماء الحنفیۀ فـى أن بعـض المقلـدین مـن الغـلاة      

هم؛ کـانهم رسـل و أنبیـاء بـل     یرفعون الأئمۀ فـوق منـزلت   الجامدین.

یجعلونهم أرباباً یعـدونهم مـن دون االله بالطاعـۀ المطلقـۀ فیعرضـون      

ۀ على أقوالهم. فما وافـق قـولهم قبلـوه و مـا     نصوص الکتاب و السنّ

                                         
 .26ص ، همان. 16

 .همان .17

 .30ص، 1، ججهود علماء الحنفیۀ .18
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عتراف بـأن  خالفه أولوه أو ردوه، بل وصل ببعضهم الحال إلى حد الإ

د ما عرفه لأجـل  ، و لکن اتباع المذهب واجب. فرد الحق بعاالحق کذ

    المذهب و هذا نوع من دأب الیهود. نسأل العافیۀ. و قـد وصـل الغلـو

بالشیخ محمود الحسن الملقّب عند الدیوبندیـۀ بشـیخ الهنـد و صـدر     

  19. المدرسین بجامعۀ دیوبند و أحد کبار أئمتهم...

    20:اندي، رهبران بزرگ دیوبندمشرك یونانى هفلاسف شش.

ــۀ « ــفۀ الیونانی ــلف  و الفلاس ــم الس ــن أعظ ــرکۀ م ــۀ المش الوثنی

  ٢١».رستفاضۀ من القبوللدیوبندیۀ فى الا

  :نداو رازى از رهبران جهمیه و معطله و غالیه ،هاى جهمیه غزالى از اشعرى هفت.
سـلام الصـوفیۀ و القبوریـۀ و    إو قال راداً على خرافات الغزالى حجۀ 

أحد أئمـۀ   ق) و الرازى فیلسوف الأشعریۀ و 505الأشعریۀ الجهمیۀ (

.ق) 606( الجهمیۀ المعطلۀ المشککۀ الغلاة
22   

انظر المرجع السـابق لتعـرف حقیقـۀ هـذا الـرازى و      « نویسد: در پاورقى مى

  .»لحاده و تخریقه و خرافاتهإأمثلۀ من 

در جاي دیگر  ،جهود العلماء الحنفیۀاند. نویسنده اهل سنّت، اهل بدعت هشت.

اند، دلیل او آن است که آنها اهل قبور و بدعتشمرد و اهل سنّت را اهل بدعت می

  : نه اهل سنّت

أقول: یجدر بى أن أسوق نصوص بعض القبوریین بحرفهـا و فصـها فـى    

                                         
 .107ص، همان. 19

. مقصود از دیوبندیه، فرقه مهم مذهبی در شبه قاره هند است که اکثر اهل سنّت هند و پاکستان 20

 اند. و شرق ایران پیرو این فرقه

 .417ص، 1، ججهود علماء الحنفیۀ. 21

 .466 - 465، ص1ج، جهود علماء الحنفیۀ. 22
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  :تقریر هذه الشبهۀ لیظهر للمسلمین تهورهم فى درکات البهتان و تطورهم

ق) مبیناً تعریف الخـوارج مـدرجاً   1252. قال ابن عابدین الشامى(1

«... ق): 1088دعوة السلفیۀ معلقاً على قـول الحصـکفى(  فیهم أئمۀ ال

 (أى الامـام) بتأویـل   و خوارج: و هم قوم لهـم منعـۀ خرجـوا علیـه    

یرون أنـه علـى باطـل: کفـر أو معصـیۀ توجـب القتـال بتـأویلهم و         

یستحلون دمائنـا و أمواتنـا و یسـبون نسـاءنا و یکفـّرون أصـحاب       

عبدالوهاب الذین خرجـوا  ، کما وقع فى زماننا فى أتباع ابن صلى الله عليه وسلمنبینا

من نجد و تغلبوا على الحـرمین و کـانوا ینتحلـون مـذهب الحنابلـۀ      

لکنهّم اعتقدوا أنهم هم المسلمون و أن من خالف اعتقادهم مشـرکون  

  ۀ. و قتل علمـاءهم حتـى کسـر اللّـه    السنّ  و استباحوا بذلک قتل أهل

ث و المسلمین عـام ثـلا   شوکتهم و ضرب بلادهم. و ظفر بهم عساکر

  23».ثلاثین و مائتین

نویسد: آنان که کشته شدند، اهل بدعت بودند، نـه   در پاورقى مى جهودنویسنده 

اهل سنّت. پس بر اساس گفتار ابن عابـدین، وهابیـان، قتـل اهـل سـنّت را مبـاح       

عابـدین،  اشـاعره، ماتریدیـه، حنفـی،      دانند. مقصود از اهل سنتّ در کـلام ابـن   مى

  .ی استشافعی، مالکی و حنبل

کـه مشـتمل بـر     الـدرر السـنیۀ   بن قاسم در کتاب  محمدبن  عبدالرحمن .٧

هـاي مختلـف بیـان کـرده     افکار وهابیت است، اقوال بزرگـان وهـابی را در زمینـه   

  گوید:  می سنّت هاي اهلعبدالوهاب درباره فرقه نقل از محمد بناست. او به

نهادن قرآن و سـنّت   اي که شیطان آن را براي کناراصل ششم: رد شبهه

شـبهه آن   هاي مختلف و پراکنده، ایجاد کرد وو پیروي از صاحبان دیدگاه

است که: قرآن و سنّت فقط به وسیله مجتهد مطلق قابـل فهـم هسـتند،    

                                         
 .517، صهمان. 23

www.noormags.com

http://www.noormags.com


 

 

31 

�ی  سلا ب  ا
ا� و  �ذ

 �
�� �ه و�

ا� ر
 

هـایی کـه شـاید در ابـوبکر و     البته مجتهد وصف شده به شرایط و ویژگی

، قطعـاً بایـد از   عمر هم نتوان یافت! پس اگر انسان چنین مجتهدي نباشد

(قرآن و سنّت) دوري کند و ایرادي هم در این کار نیست و کسـی   آن دو

(قـرآن و سـنّت) اسـت، او یـا زنـدیق       که خواستار هدایت از طریق آن دو

  ٢٤دلیل سخت بودن فهم آن دو.است و یا دیوانه، به

ه کـه از آنـان بـه    کی دیگر از نویسندگان وهابی در رد اشاعره و ماتریدیی .٨

  نویسد:کنند، مییاد می هعنوان فرقه مرجئ

گویند: کلام خداوند نفسی و قـائم بالـذات اسـت    ی میئمرج ةگروه اشاعر

 ـ یو متعلق  به مشیت و اراده او ن حـرف و نـه    هست. کلام خدا نـه از مقول

صداست و آن مفهوم واحدي اسـت کـه تعـدد در آن راه نـدارد. در ادامـه      

تواند با خـدا صـحبت کنـد و صـداي     خدا میکه ولی گویند: به درستیمی

 ةنویسـد: بـراي مثـال، اشـاعر     او را بدون واسطه بشنود. در جاي دیگر می

ی مذهب، براي اثبات دیده شدن خدا در آخـرت بـه آیـات  قـرآن و     ئمرج

کـه خداونـد   گوید: زمانیکنند... و ابوالحسن اشعري میسنّت استدلال می

رار داده، مقصودش نگاه بـا چشـم بـوده    در قرآن نظر و وجه را کنار هم ق

ما [به هر سـو] گردانیـدنِ رویـت    «که در قرآن فرموده است: است؛ چنان

اى کـه بـدان    بینیم. پس [بـاش تـا] تـو را بـه قبلـه      در آسمان را نیک مى

وجـه را آورده... سـپس اشـاعره     پـس واژه » ... خشنود شـوى، برگـردانیم  

شـود کـه لازمـه آن    دیـده مـی   گویند: خداوند در آخرت بدون صورتمی

                                         
الأصل السادس: رد الشبهۀ التی وضعها الشیطان، فی ترك القرآن و السنۀّ و اتباع الآراء و الأهواء «. 24

المختلفۀ، و هی أن القرآن و السنّۀ لایعرفهما إلّا المجتهد المطلق، و المجتهد هو الموصوف  المتفرقۀ

تامۀ فی أبوبکر و عمر! فإن لم یکن الإنسان کذلک، فلیعرض  ها لاتوجدبکذا و کذا و أوصافاً لعلّ

عنهما فرضاً حتماً لاشک و لا إشکال فیه، و من طلب الهدي منهما فهو إما زندیق و إما مجنون؛ 

ن االله سبحانه شرعاً و قدراً، خلقاً و امراً فی رد هذه لأجل صعوبۀ فهمهما! فسبحان االله و بحمده کم بی

 ).174، ص 1، ج الدرر السنیۀ » (بلغت إلی حد الضروریات العامۀ یمن وجوه شتالشبهۀ الملعونۀ 
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اي که خود در ابتـدا بـر آن   نفی دیدن خداوند است و در پی آن رد بر ادله

کردند، در نتیجه اشاعره دچار سـردرگمی و شـک و تنـاقض    استدلال می

  ٢٥.اندهاي خود گردیدهها و باوردر گفته
  

  گوید:  او در ادامه می

کننـد. از طـرف   اهمال میاند در عین حال در آن مرجئه نصوص را گرفته

گوینـد:  انـد. مرجئـه مـی   دیگر معتزله و خوارج عکس ایشان عمـل کـرده  

مردم در ایمانشان بر دیگـري برتـري ندارنـد و مـؤمن و فاسـق آنهـا در       

اند. در  نتیجه ایمان ملائکه، رسـولان، پیـامبران و همگـی    ایمان مساوي

داخـل در   یکی است و تفاوتی در آن نیست و کـردار هـر شخصـی   مردم 

. ایمـان فقـط   1اند: باشد. مرجئه در باب ایمان بر سه دیدگاهایمان او نمی

. ایمـان همانـا اقـرار    2جهمیـه اسـت.    شناخت است. این دیدگاه مرجئـه 

ایمـان فقـط تصـدیق     .3کرامیـه اسـت.    دیدگاه مرجئـه این زبانی است. 

نـد  ااست. این نظر جمهور مرجئه است، برخی به ایـن نظـر کشـیده شـده    

  احکام دینی است. يکه اقرار، شرط اجرا

  گوید:از کتاب می ياو در جاي دیگر

و اما توحید در دیدگاه ماتریدیه، بدین معناسـت کـه خداونـد متعـال ذاتـاً      

                                         
قائم بالذات لیس متعلق بالمشیئۀ و  یالأشاعرة من المرجئۀ یقولون: إن کلام االله کلام نفس« .25

لاصوت و أنه معنی واحد لایتعدد. ثم یقولون: إن الولی یستطیع أن  الإرادة و علی أنه لیس بحرف و

و من الأمثلۀ أن الأشاعرة من «نویسد: در جاي دیگر می».  و یسمع منه بدون واسطهیکلم االله

ۀ االله فی الآخرة بأدلۀ من القرآن و السنۀّ... و یقول أبوالحسن یالمرجئۀ تستدل علی إثبات رؤ

قد ﴿أراد نظر العینین اللتین فی الوجه؛ کما قال تعالی:  ،الأشعري: و لما قرب االله النظر بذکر الوجه

فذکر الوجه... ثم بعد ذلک یقول الأشاعرة أن االله یري  ﴾نري تقلب وجهک فی السماء فلنولینکّ ...

ۀ و بالتالی رد الأدلۀ التی استدلوا فی البدایۀ علی اثباتها یالرؤ ی. فلازم قولهم نفۀلاجه ةفی الآخر

تناقض أهل الأهواء و البدع فی » (د الشک و التناقض فی الأقوال و المعتقداتفجمعوا بین الترد

 ).191ـ189، صالعقیدة
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سـت، در صـفاتش شـبیهی نـدارد و در     یبردار نیکی است و قسمت و جزء

 کـه بـا سـایر موجـودات شـباهت نـدارد، و      افعالش وحـدانیت دارد، چنـان  

کـه خـدا را جسـم و عـرض     ضدي براي او نیست. بنابراین دیدگاه کسانی

باشـند و  گـاه اشـیا مـی   چرا که این دو محل و تکیه ؛دانند، باطل استمی

که بطلان آنچه به مخلوقات نسـبت داده شـده ثابـت شـد ...گفتـار      زمانی

شـود و محـور چـرخ    آنها در نهایت به تعطیلی صفات خداوند منجـر مـی  

شـود. توحیـد   ید آنها، انکار حقیقت اسما و صفات خداونـد مـی  آسیاب توح

ی مذهب، توحید ربوبی است و بر گفتـار خداونـد در   ئمرج ةدر نگاه اشاعر

 آیا مـن پروردگـار شـما نیسـتم؟ گفتنـد:     «شود که فرمود: قرآن استناد می

 (الـه) شـما   مـن خـداي  گویند: مگر خداوند نفرموده: آیا  اشاعره می». آري

انـد  نیستم؟ و اینان به توحید ربـوبی خداونـد اکتفـا کـرده و گمـان بـرده      

دن بـه بلـوغ شـرعی    یعاقل و بالغ در هنگام رس اولین چیزي که بر انسان

شود، قصد یک عقیده صحیح است. بـه همـین دلیـل اشـاعره     واجب می

آن  (میـل) بـه   نظـر و فصـد  اند توحید همان معرفت بـا دقـت   گمان برده

اند؛ چراکه آنها توحیـد الـوهی   جهت در مشکل بزرگی افتاده است... بدین

اند و فرق است بـین ایـن دو! در حقیقـت    را همان توحید ربوبی معنا کرده

آنها صفات خداوند عزوجل را از سویی نفی کرده و از دیگـر سـو در مقـام    

  ٢٦اند و این همان تناقض است.اثبات برخی از آنها برآمده

                                         
د، و المعتزلۀ و الخوارج علی عکس یفالمرجئۀ تأخذ بنصوص الوعد و تهمل نصوص الوع. «26

مان سواء... یمانهم و أن برّهم و فاجرهم فی الإیذلک. فهم یقولون أن الناس لایتفاضلون فی إ

مان الملائکۀ و الرسل و الأنبیاء و الناس جمیعاً واحد لاتفاوت فیهما و أن العمل غیر داخل فی یفإ

مان هو المعرفۀ فقط، قول مرجئۀ الجهیمۀ. ی.الإ1مان عند المرجئۀ علی ثلاثۀ أقوال: ی. الإیمسم

التصدیق فقط و هو قول مان هو ی. الإ3مان هو الإقرار باللسان، و هو قول مرجئۀ الکرامیۀ. ی.الإ2

تناقض أهل » (ویۀیجمهور المرجئۀ. و ذهب بعضهم إلی أن الإقرار شرط لإجراء الأحکام الدن

اما التوحید عند الماتریدیۀ فیعنی أنه تعالی واحد فی ذاته ). «189، صالأهواء و البدع فی العقیدة

 بالتوحدلاشریک له ... و واحد  صفاته لاشبیه له و واحد فی أفعاله یلاجزء له، واحد ف لاقسم له و
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  نویسد:نویسندگان وهابی در نقد اشاعره و ماتریدیه میکی دیگر از ی .٩

اشاعره و ماتریدیه برویم، آنان را در حالی  ،که به سوي گروه کلابیهزمانی

بدین معنـا کـه    ،اند ابیم که دقیقاً همان روش معتزله را در پیش گرفتهیمی

امـور  اند و نقل را فرع و تابع آن. ایشـان در  عقلی را اصل قرار داده (روش)

کتاب و سـنّت   اند و ادلهکرده عقلیه را قطعی قلمداد اعتقادي، امور مشتبه

  .را از ظنیات

بغـدادي،   ابن فـورك، عبـدالقاهر  هایی را از علماي اشاعره نظیر نهسپس نمو او

  گوید:و در ادامه می کندجوینی و غزالی نقل می

مقدم بر نقل، بـا   با اینکه اشاعره و ماتریدیه در دلیل عقلی به عنوان اصل

اصـل مـذکور متنـاقض و پریشـان      معتزله همراه شدند، اما روش آنهـا در 

شـان وجـود   است. شاهد آن تقسیماتی است که در حوزه  اصول اعتقادي

دارد. نتیجه اینکه آنان در اثبات وجود خدا اسما و صـفات الهـی، عقـل را    

عقل را تعطیـل   (معاد) مأموریت در بحث آخرتدلیل حاکم قلمداد کرده و 

کننـد. اگـر روش سـلف صـالح را پـیش      ا سفر مـی یاند. ایشان در رؤکرده

افتند که هیچ منافات و تعارضی بین عقل صریح و نقـل  یکشیدند، می می

                                                                                        
إذ ثبت  هما تأویلا الأشیاء. و عن الأشباه و الأضداد و لذلک بطل القول فیه بالجسم و العرض؛ اذ

ذا، بطل تقدیر جمیع ما یضاف إلیه من الخلق... . فیؤدي قولهم فی النهایۀ إلی تعطیل االله عزّوجل. 

 و صفاته. و أما التوحید عند الأشاعرة من فقطب رحی التوحید عندهم جحد حقائق أسماء االله

فیقولون أن االله  ﴾ألست بربکم قالوا بلی﴿المرجئۀ، فهو توحید الربوبیۀ و یستدلون بقوله تعالی: 

عزّوجل لم یقل ألست بإلهکم و اکتفی منهم بتوحید الرّبوبیۀ. فهم یزعمون أن أول واجب علی العاقل 

لم شرعاً، القصد إلی النظر الصحیح. فزعموا أن التوحید هو المعرفۀ البالغ باستکمال سن البلوغ او الح

ۀ هو توحید الرّبوبیۀ یمع النظر و القصد إلی النظر... . فوقعوا فی خلل کبیر حیث جعلا توحید الألوه

» هم لصفات االله عزّوجل و إثباتهم لبعضها و هذا عین التناقض عندهمیو شتاّن بین الإثنین! مع نف

 ).324، صل الأهواء و البدع فی العقیدةتناقض أه(
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  ٢٧صحیح وجود ندارد.

بایـد   ،شود که با این نگـاه و روش جدیـد وهابیـت    روشن مى ،بیان شد از آنچه

بـدین   .دیـد  تیـره و تـار  را  سـنّت لامـى اهـل   آینده مذاهب اربعه و سایر مذاهب ک

  باید موضع خود را براى پیروانشان بیان کنند. سنّتجهت علماى اهل 

  

 دیدگاه علماى اهل سنّت درباره وهابیت  

مناسـب اسـت    پس از نقل دیدگاه وهابیان درباره مـذاهب اهـل سـنّت، اینـک    

تمـام  علمـاي   .را دربـاره وهابیـت بیـان کنـیم     سـنّت  دیدگاه برخی از علماى اهـل 

 و هـا  شـیوه  فراوانـی در نقـد و رد   يها کتابحتی مذهب حنبلی  سنّتاهل مذاهب 

الصـواعق الإلهیـۀ فـى الـردّ علـى       اند. نخستین کتـاب وهابیان نوشته افکار و آراى

، نوشـته اسـت.   که برادر محمد بن عبدالوهاب که خـود حنبلـى بـوده    است الوهابیۀ

الإغاثـۀ فـى    کتـاب  و  صحیح شرح العقیدة الطحاویـۀ : ند ازا هاى دیگر عبارت کتاب

از تقـى الـدین سـبکى،     شفاء السقام ،هر دو از حسن بن علی سقاف جواز الاستغاثۀ

 ۀمخالفۀ الوهابیـۀ للقـرآن و السـنّ   از احمد زینى دحلان،  الدرر السنیۀ و فتنه وهابیت

الـرد علـى    بـه نـام   ى دیگـر  البتـه کتـاب   ها کتاب دیگـر. ، و دهاز عمر عبدالسلام

                                         
نجدهم یسلکون نفس المنهج الذي سلکه  ،و إذا انتقلنا إلی الکلابیۀ من الأشاعرة و الماتریدیۀ. «27

المعتزلۀ حیث جعلوا العقل أصلاً و النقل فرعاً تابعاً له، و جعلوا شبهاتهم العقلیۀ، قطعیۀ و أدلۀ 

، 2، جل للنقلافقۀ العقمنهج السلف و المتکلمین فی مو» (الکتاب و السنّۀ، ظنیۀ فی مسائل الإعتقاد

ریدیۀ مع المعتزلۀ فی اعتبارها سموه العقل هو الأصل و مع اتفاق الأشاعرة و المات«؛ )452ص

المقدم علی النقل، لکن منهجهم فی ذلک متناقض مضطرب یدلّ علی ذلک تقسیمهم لأصول العقیدة 

فالحاصل أنهم جعلوا العقل فی إثبات وجود االله و صفاته حاکماً، و فی إثبات أمور الآخرة جعلوه 

سلکوا منهج السلف الصالح، لعلموا أنه للمنافات و لاتعارض بین العقل ا مسافراً. و لو یعاطلاً و فی الرؤ

 .)459ص، 2ج، للنقلموافقۀ العقل  فی منهج السلف و المتکلمین» (الصریح و النقل الصحیح اصلا
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نوشته شده که در آن از برخی نویسـندگان قـرن بیسـتم     الوهابیۀ فى القرن العشرین

ده اسـت.  یکـى   اند، یاد ش ـ ار آنها را ثابت کردهو بطلان افک را نقدفرقه وهابیت  که

بـن عبـدالوهاب را    هـاى محمـد   که افکار و کتـاب  سنّتاهل  از نویسندگان معاصر

داعیـۀ و   در کتـاب  . ويآقاى حسن بن فرحان مالکى اسـت  ،د علمى کرده استنق

براى روشـن شـدن    ٢٨است.پرداخته در بطلان این فرقه  یحقایقبه بیان  یس نبیاًل

  .کنیم بیشتر گفتار برخى از نویسندگان را نقل مى

  نویسد: مولوى محمد عبدالجلیل مى

محمد بن عبدالوهاب نجدى براى ایجاد مذهب خود بعضـى از مسـائل را   

از طرف خود ساخته و اکثر مسائل را از کتب مذاهب مخالف اهـل اسـلام   

مانند خوارج و معتزله و غیر آنها جمع کرده و مذهب مسـتقل قـرار داده و   

تـألیف و مـردم را بـر پیـروي از آن      التوحیـد کتابى را در این باب به نـام  

بور ساخته است. پـس در بـاب عـدم ایصـال ثـواب بـه ارواح امـوات،        مج

خـذ کـرده اسـت. تعجـب     امذهب معتزله را برگزیده و استدلال ایشان را 

است از لامذهبان هند که بـا وجـود ادعـاى عمـل بـه حـدیث، احادیـث        

کننـد و   صحیحه صریحه را با آنکه ادعاى صـحت آن را دارنـد، رهـا مـى    

 ،یخ محمد بن عبدالوهاب بـه آن تمسـک کـرده   استدلال معتزله را که ش

  ٢٩پذیرند. مى

کنـد   سپس دلایلى را از روایات و گفتار علما بر ایصال ثواب به اموات بیان مـى  

  گوید:و در ادامه در سؤال هفتم می

 (کثّـرهم االله)  #فرمایند علماى امت و مفتیان ملـت آن حضـرت   چه مى
رسول االله و امثال آن گفتن، جایز است یا خیـر؟ اگـر    اندرین مسئله که یا

                                         
 . دانشگاه ادیان ترجمه این اثر را عرضه کرده است. 28

 .378، صسیف المقلدین.  29
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باشد، به کدام دلیل و اگر نباشد، به کدام دلیل. پس در این صورت گوینده 

  .االله أجرکم علىبینوا لوجه االله آن گنهکار است یا کافر؟ 

العلمـاء   الجواب: أقول و من االله الوصول إلى مـا هـو المقبـول عنـد    

که گفتن یا رسول االله و یا نبـى االله در حضـور روضـه مقدسـه و      الفحول

نائباه، در هر دو حالت جایز و صحیح است و قائل آن نه گنهکـار اسـت و   

نسـبت  موجب حدیث صحیحین کـه  نه کافر، بلکه مکفرّ وى کافر است به

   شمرد.دهنده کفر به مسلمان را کافر می
  

  :آوردنسائى را می سنن ز جمله حدیث ابن ماجه وکند ا باره روایاتى را نقل مى در این

قال أبواسحق، هـذا حـدیث صـحیح عـن عثمـان بـن        ۀقال ابن ماج

حنیف انّ أعمى قال: یـا رسـول االله ادع االله أن یکشـف لـى بصـرى.      

قال: فانطلق فتوضّأ ثم صلى رکعتین. ثم قال: اللّهـم إنـى أسـئلک و    

محمد إنى أتوجه بـک  نبى الرحمۀ یا  صلى الله عليه وسلمأتوجه إلیک بنبیک محمد

إلى ربک أن یکشف عن بصرى. اللهّم شفّعه فى. قـال: فرجـع و قـد    

  کشف االله عن بصره.

تصـریح شـده.    ^در این حدیث در غیبت آن حضرت به نداى یا محمد

اگـر نــداى در غیبــت آن حضــرت صـحیح اســت، در پــس از رحلــت آن   

حضرت، که روایت شده که پس از رحلت آن حضرت نیز ثابت است؛ چنان

فردى براى برآورده شدن حاجت خود در زمان خلافت خلیفه سوم این دعا 

  : است آمده ابن ماجهدر شرح  .را خوانده و حاجت او برآورده شد

ل و الاستشـفاع بذاتـه المکـرّم فـى     الحدیث یدلّ على جواز التوس و

عن عثمـان بـن   الکبیر  حیاته و أما بعد مماته، فقد روى الطبرانى فى

لمتقدم أنّ رجلاً کان یختلف إلى عثمان بن عفان فـى حاجـۀ   حنیف ا

له فکان لا یلتفت الیه و لا ینظر فى حاجته. فلقى ابن حنیف فشـکى  
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إلیه. فقال له ابن حنیف ائت المیضاة. فتوضّأ ثم ائـت المسـجد فصـلّ    

د      صلى الله عليه وسلمرکعتین. ثم قل اللهّم إنى أسئلک و أتوجـه إلیـک بنبینـا محمـ

  .   ...نبى الرّحمۀ یا محمد إنّى أتوجه إلیک إلى ربک فتقضى حاجتى

آورده کـه ابـن    جذب القلوباین روایت طولانى است. محدث دهلوى در 

ابى شیبه به سند صـحیح آورده اسـت کـه در زمـان خلیفـه دوم قحطـى       

یـا رسـول االله   آمـد و گفـت:    ^بود. شخصى نـزد قبـر شـریف نبـوى    

  ٣٠.... هم قد هلکوااستسق لأمتک؛ فانّ

. پـس  شـود  سلام و تحیت داده مـى  ^ر این در هر نماز بر پیامبر اکرمافزون ب

؛ زیـرا الفـاظ تحیـات    رسند کنندگان در این صورت به مرتبه اعلاى از کفر مىتکفیر

بـین   که در شـب معـراج   کایت از آن چیزىنه اخبار و ح ،شود صادر مى به نحو انشا

  نویسد:   مى ّالمختار در . دراقع شدو آن حضرت و خدا و فرشتگان

و یقصد بألفاظ التشهد معانیها مرادةً له على وجه الإنشاء، کأنّه یحیـى  

  .االله و یسلّم على نبیه و على نفسه و أولیائه لا الإخبار عن ذلک

، موجـود  »یـا «لازم نیست کـه مـدخول  » یا«گوید: در منادا به نویسنده سیف مى

بر منـدوب  » یا«لغت و عرف عرب به کار رفته است و دخولباشد یا بشنود؛ زیرا در 

شود که از دنیا رفتـه اسـت و    در کلام عرب شایع است و مندوب به کسى گفته مى

شـود؛ مثـل یـا     اسـتفاده مـى  » یا«براى بزرگ شمردن مرگ او و اظهار دردمندى از

  .رسول االلهشود: یا  حسرتاه، یا مصیبتاه. و گاه براى اظهار اشتیاق و محبت گفته مى

  آمده است:   شرح عقیده اصفهانیهدر مقدمه 

ابن تیمیه در برخـى از عقایـد، احکـام، آیـات مربـوط بـه صـفات خـدا و         

احادیث وارد شـده در ذیـل آن آیـات، توسـل و وسـیله قـرار دادن بـراى        

                                         
 .384، ص سیف المقلدین. 30
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رسیدن به قرب خدا، رفتن براى زیارت قبور، سـوگند بـر طـلاق و مـوارد     

  ٣١ که در آنها مخالفت با جمهور علماست.اى دارد  دیگر، آراى ویژه

دانـم، بلکـه در مسـائل     من ابن تیمیه را معصوم نمى«گوید:  حافظ ذهبى نیز مى

  ٣٢».اصول و فروع با او مخالفم

گفتنى است که ابن تیمیه برخلاف ضروریات دین و همچنین برخلاف شـیوه و  

مـت اسـلامى قـرار    روش پیامبر و صحابه فتوا صادر کرد و مورد انزجـار و برائـت ا  

گرفت و علما حکم به گمراهى او کردند و توبه را بر او واجب دانسـتند و در نهایـت   

  .او را به زندان افکندند

  

   

                                         
کانت لابن تیمیۀ آراء خالف فیها ما علیه جمهور العلماء فی بعض العقائد و الأحکام و فی و . «31

آیات الصفات و الأحادیث الواردة فى التوسل و الوسیلۀ و شد الرحال لزیارة القبور و فى الحلف 

 ، مقدمه).شرح العقیدة الاصفهانیۀ» (بالطلاق و غیر ذلک

 . همان.32
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